
 

 روان نثر: ساده و                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  :برخی از آرايه های متن

    «تشبیه شده استوجود خواجه نصیر به درخت » شبیهت بارتر می شد:         درخت وجود نصیر الدين پر

تشنه  به انسانِخواجه نصیر               در بیابانی خشک و زير نور خورشید...:به تشنه ای می مانست که ساعت ها 

«ای که در بیابان مانده است، تشبیه شده است  

ستاره های نقره فام:           تشبیه ستاره به نقره           نظیر      مراعات آسمان، ستاره، ماه:             

تشبیه  سیمگون می درخشد:           آسمان، ستاره های نقره فام و ماه که چون ظرفی  

 خیال می شوم:          کنايه از فکر می کنمغرق انديشه و 

 واج آرايی حرف ب و ین می خواهم بدانم:           تو می خواهی بخوانی و م

 « وجود به گنجینه» تشبیه      خود جای می دهی:       گنجینۀ وجوددر 

 

 

 

 

 

 

 واژه های مهم

 راز موفقیت 34

 

 ای شبیه تختۀ کلاس                                         محضر: جای حضورلوح: وسیله

 مناظره: بحث، گفتگو                                                           پیوسته: همیشه

 مانست: شبیه بودمی                                                                   طنین: آواز        

 فراست: زيرکی                                                                     رخسار: چهره

 ایسیمگون: نقره         فام: رنگ                                                                     

 

 

9درس   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :برخی از آرايه های متن

 نفس او به شماره افتاده بود:             کنايه از نزديک به مردن بود

کنايه از نزديک شدن مرگ  ید:           شمع وجودش به خاموشی می گراي  

 شمع وجود:           تشبیه وجود به شمع  

نظیر            مراعات  :         رو ،دست، سر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آخرين پرسش

 

 رمق: نیرو، توان                                                  واپسین: آخرين              

 فقیه: دانشمند                                                                  مُقطَع: قطع شده

 تمنا: خواهش                                                                    تعرض: اعتراض

 ل: نادان                                                                      شیوَن: زاریجاه

 

 

 

 

 واژه های مهم
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 ( فعل گذشته یا ماضی2گروه فعلی )دانش زبانی: 

 شوید:در این درس با دو نوع فعل ماضی آشنا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماضی نقلی: فعلی است که در گذشته انجام گرفته و اثر آن هنوز باقی است.             

 ند-َنشانۀ فعل ماضی نقلی: اَم ، ای ، است ، ايم ، ايد ،            

 اندايد ، خوابیدهايم ، شکستهای ، خوانده است ، ساختهام ، گرفتهمثال:              نوشته          

 ند-َطريقۀ ساخت ماضی نقلی:              بن ماضی + ه + نشانۀ نقلی : اَم ، ای ، است ، ايم ، ايد ،          

 مفرد                                                         جمع                    

 ايمه + ايم: ساختهام                           ساخت + نوشت + ه + ام: نوشته         

 ايدای                          شکست + ه + ايد: شکستهگرفت + ه + ای: گرفته         

 اندخوانده + ه + است: خوانده است               خوابید + ه + اند: خوابیده        

 

 

 

 

 ) مطلق (. ماضی ساده 1

 . ماضی نقلی2

 

 ای ندارد.ماضی ساده: فعلی است که در گذشته انجام شده است و هیچ نشانه

 رفتم ، نوشتی ، خورد ، گفتیم ، شنیديد ، پرسیدند            مانند:

 «ند -َ، يم ، يد ،  شناسه نداردم ، ی ، -َها: شناسه»  بن ماضی + شناسه            طريقۀ ساخت ماضی ساده:

 مفرد                                                    جمع       

 گفت + يم: گفتیم                                  م: رفتم-َرفت +  

 شنید + يد: شنیديد                                نوشت + ی: نوشتی

 ند: پرسیدند-َپرسید +                                    : خوردـ خورد + 
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